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 شودن کتاب تقدیم می ای 

 و ھرمز  رمضان  شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای،  خامنھ شھیدامام ،  ) ره( خمینی امام ،)اجمعین علیھم الله صلوات( معصومین ائمھ بھ

 
ھای پاک کند. از نغمھسرای استوار را واکاوی مینغمھ جانباز  این اثر در شش پرده تماشایی، فرآیند دگردیسی یک رزمنده شجاع بھ یک  ...  

ای و برادرانھ  سھ دھھبیش از  المرتضی در بحبوحھ جنگ، از سوختن در قتلگاه شلمچھ تا ھمنشینی  نوجوانی تا تأسیس ھیئت شورانگیز محبان
نامھ خطی و گزارشی  بیت حاج منصور ارضی و در نھایت خلق دیوان فاخر «شاخھ طوبی». این کتاب تنھا یک زندگی با بلبل دلسوختھ اھل

بیت، فراتر از حنجره و صوت زیبا، ریشھ در بصیرت، جانبازی، ای است در اثبات این حقیقت کھ مداحی تراز اھل نامھنیست؛ بلکھ مرام 
شب رزمندگان ھای نیمھھای مکتب علوی دارد. با تورق این صفحات، ھمراه با نالھاجتماعی و ایستادگی بر آرمان-درک مقتضیات سیاسی 

 . فرستیمھای ویلچر ایستاده ماند، حاج محمود ژولیده درود می ریزیم و برپایمردی شیرمردی کھ روی چرخ گردان حنظلھ وگردان میثم اشک می 
 » شاخھ ھای طوبی، نغمھ ھای خون و جنون  «

 ستایشگر اھل بیت، جانباز مداح، حاج محمود ژولیده 
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 سرای خلوت و جلوت؛ تلاقی خون، نوحھ و کلمھ مقدمھ: حماسھ

آرایی آھن و آتش در برابر ایمان نیست؛ بلکھ بازخوانی نگاری انقلاب اسلامی و ھشت سال دفاع مقدس، روایتی صرف از صف تاریخ حماسھ

داد. در این میان، پیوند وثیق شعر  ھا بھ بارگاه معنویت و خلوت اولیاءالله پیوند میھایی است کھ جان رزمندگان را در ھیاھوی خمپارهنغمھ

 نظیر است کھ ریشھ در سنت جاودان عاشورا دارد.  ای شگرف و کمآیینی با میدان نبرد، پدیده

سرایی سوزناک بھ کمال برسند و سرگذشت جانباز سرافراز و  امان و مرثیھاند در ھر دو ساحت رزم بیشماری توانستھھای انگشتچھره 

 سوختھ، حاج محمود ژولیده، تمثیل حی و حاضر این پیوند قدسی است.شاعر دل 

ای است کھ ابتدا باروت و گلولھ را در قامت پیشمرگ گردان حنظلھ زیست و سپس با بذل اعضای تن خویش در شلمچھ، جوھر  او رزمنده  

 قلمش را از سرچشمھ خون سرخ خود سیراب ساخت.

و با قطع یک پا و نابودی چشم   ۱۳۶۵  زمستانکتاب حاضر، بازآفرینی داستانی و معرفتی سرگذشت مردی است کھ جنگ برای او در  

ھایی آتشین در مصاف با نفاق، تزویر و غفلت  ھا را ھمچون گلولھدارش سنگری نوین شد تا واژه راست بھ پایان نرسید، بلکھ صندلی چرخ 

 زمانھ بھ کار گیرد. 
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ھای اصیل بازار و پامنار قد کشید. پای منبر پیرغلامانی ھای خاکی و آکنده از عطر ھیئت ژولیده در خطھ جنوب شھر تھران، در میان کوچھ 

کھ پای در معرکھ نبرد گذارد، با وزن، حسین بھاری و اکبر ناظم نفس کشید و روح لطیفش خیلی زودتر از آنچون حاج احمد صالح، شاه

سنگری با شھیدان والامقامی چون داوود ھا، ھمقافیھ و مرثیھ مأنوس شد. اما آنچھ بھ اشعار او حیاتی ابدی بخشید، عبور از کوره گدازان جبھھ

 عابدی و مجید ابوطالبی و تنفس در ھوای معنوی دوکوھھ بود.

ھای پاک  کند. از نغمھسرای استوار را واکاوی می این اثر در شش پرده تماشایی، فرآیند دگردیسی یک رزمنده شجاع بھ یک جانباز نغمھ 

ای و المرتضی در بحبوحھ جنگ، از سوختن در قتلگاه شلمچھ تا ھمنشینی بیش از سھ دھھ نوجوانی تا تأسیس ھیئت شورانگیز محبان

 بیت حاج منصور ارضی و در نھایت خلق دیوان فاخر «شاخھ طوبی». برادرانھ با بلبل دلسوختھ اھل 

بیت، فراتر از حنجره ای است در اثبات این حقیقت کھ مداحی تراز اھل نامھ نامھ خطی و گزارشی نیست؛ بلکھ مرام این کتاب تنھا یک زندگی 

ھای مکتب علوی دارد. با تورق این اجتماعی و ایستادگی بر آرمان -و صوت زیبا، ریشھ در بصیرت، جانبازی، درک مقتضیات سیاسی

ھای ویلچر  ریزیم و بر پایمردی شیرمردی کھ روی چرخشب رزمندگان گردان حنظلھ وگردان میثم اشک می ھای نیمھ صفحات، ھمراه با نالھ 

. فرستیمایستاده ماند، حاج محمود ژولیده درود می 
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 ھا ھای جنوب شھر و ترنم نخستین زمزمھباغفصل اول: کوچھ

کنانش را حفظ کرده بود. در محلات جنوبی و مجاور بازار بزرگ، صدای  ھای آشتیوھوای سنتی و کوچھھنوز حال   ۱۳۴۱طھران در سال  

ای آمیخت. محمود در چنین خاکی چشم بھ جھان گشود؛ در خانواده ھا و بوی عطر گلاب تکایا میاذان مسجد جامع با نوای زنگ زورخانھ

تکلف کھ تاروپود وجودشان با روضھ سیدالشھدا گره خورده بود. پدر، کارگری شریف و اھل حلال و حرام بود و مادر، زنی  مؤمن و بی 

ھای سرچشمھ، امامزاده ھا، محلھ شد. در آن سال متدین کھ تمام آرزویش در وقف فرزندان در رکاب خاندان عصمت و طھارت خلاصھ می 

کاری بود کھ مرثیھ را نھ شغلی برای ارتزاق، بلکھ امانتی الھی و سلوکی  مداحان کھنھھای قدسی  یحیی و پامنار، کانون پرورش نفس

 شمردند.  عرفانی می 

ھا محو او ساعت  ھای ماه محرم بود.خوانیھای صبحگاھی و چھارپایھھای کوچک در دست پدر، پای ثابت روضھ محمود خردسال با دست

ھا شد. نغمھ ھای عمیق حاج مھدی خرازی می حسین بھاری، شیدایی حاج اکبر ناظم و نوحھطنین سوزناک حاج احمد صالح، متانت شاه 

سرایی را  کردند. در دوران نوجوانی، ھمنشینی با استادان فن، ذوق شاعری و نغمھکھ در گوشش بنشینند، در جانش رسوب میپیش از آن

ھای بسیج آغاز نمود؛ صدایی رسا، گیرا و از  ھای محلی و پایگاه مداحی را در ھیئتنوجوانی در ضمیر ناخودآگاھش بیدار کرد. محمود از 

 بن دندان برآمده داشت کھ خیلی زود توجھ بزرگان را جلب کرد.  
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اش قصد سفر حج ابراھیمی را داشت، سالگی قرار گرفت. ھنگامی کھ والده مکرمھ   ۱۸اما جرقھ شاعری زمانی زده شد کھ او در آستانھ  

دلتنگی عمیق فرزندی و اشتیاق دیدار کعبھ در جانش طغیان کرد و نخستین منظومھ موزون و چندبیتی خود را در بدرقھ مادر سرود؛ بیانی 

افق پی  در  کھ ھمواره  ناآرام محمود  اسلامی، روح  انقلاب شکوھمند  پیروزی  پاک.ا  احساس  از  لبریز  اما  بلندتر میساده  در  ھای  گشت، 

 ھای انقلابی و مسجد محلھ جای گرفت.  تشکل

 دید.او شعر و نوحھ را ابزاری برای ابراز سرسپردگی بھ نھضت امام خمینی می 

 ھای ارتش متجاوز بعث، آرامش مرزھای ایران را درید. ھنوز طعم شیرین جوانی را بھ تمامی نچشیده بود کھ غرش توپ

 جوشید، غیرممکن بود. ھایش می ھای تھران برای جوانی کھ خون حماسھ در رگ کوچھ دیگر ماندن در کوچھ پس

تر در  ھایی را کھ پیشباری از شور انقلابی، دلی آکنده از مھر اباعبدالله و دفتری از اشعار آغازین، بار سفر بست تا مرثیھمحمود با کولھ 

 پایان بھ سوی نور.ھا مشق کند؛ آغازی بر ھجرتی بیخواند، در خطوط مقدم نبرد و زیر باران گلولھ ھا میفضای امن حسینیھ
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 المرتضی (ع)فصل دوم: پادگان دوکوھھ، گردان حنظلھ و عھد خونین محبان

بود؛ سرزمینی تف  میعادگاه فرشتگان زمینی  اندیمشک،  در  آفتاب کھ سیمان ساختمانپادگان دوکوھھ  و  از خاک  نیمھدیده  با  کارهھای  اش 

 ھای شبانھ رزمندگان صیقل خورده بود. مناجات 

شکن حنظلھ، گمشده روحی خود را بازیافت. در گردان  الله (ص) و استقرار در گردان خطمحمد رسول   ۲۷محمود ژولیده با ورود بھ لشکر  

حنظلھ، فضا سنگین از حضور مردانی بود کھ دنیا را طلاق داده بودند. آنجا پیوندی آسمانی میان محمود و جوانمردی مخلص بھ نام شھید 

 کرد.  ھای سنگ را ذوب می داوود عابدی شکل گرفت. داوود، تندیس خلوص و بصیرت بود و محمود، صاحب نوایی کھ دل 

ھای پرالتھاب جبھھ، در گوشھ خلوت یکی از چادرھای گردان، عھدی ابدی بستند: برپایی پایگاھی معنوی کھ جان آن دو در شبی از شب 

 ھا را قبل از ھر عملیات با ولایت امیرالمؤمنین (ع) پیوند بزند. بچھ

ھا کھ در  شبای بدیع طراحی کردند؛ یکشنبھالمرتضی (ع)» در دل گردان حنظلھ متولد شد. برنامھ آشنای «محبانگونھ بود کھ ھیئت ناماین

 الله و عزاداری اختصاص یافت.ایام ھفتھ منسوب بھ مولا علی (ع) و حضرت زھرا (س) است، بھ قرائت زیارت امین
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ای بھ این شد، روح تازه دست میبھھای حاج منصور ارضی کھ تازه در جبھھ دست ھا و مناجات در آن دوران، نوارھای کاست سخنرانی 

ای برآمده از آتش سنگرھا، نوحھ مشھور «حسین جان، حسین جان» را دم ھا و با روحیھدمید. محمود ژولیده با الھام از آن نغمھمحفل می

ھای  ھجری گرداگرد خیمھ  ۶۱کوفتند کھ گویی در کربلای سال  گرفت. رزمندگان گردان در تاریکی مطلق چادرھا چنان بر سر و سینھ می 

رفت.اشعار محمود در ھمین محافل صیقل این ھیئت تنھا مجلس اشک نبود، بلکھ کارگاه شجاعت و پایمردی بھ شمار می دوند.  سوختھ می

ھایی  سرود؛ سروده ھای بسیجی می ھای شب عملیات را نھ بر اساس صنایع ادبی پیچیده، بلکھ بر اساس تپش قلب بچھ خورد. او نوحھمی 

 زدود.  شد و ترس را از چشم شیران حنظلھ می کھ در معبرھای مین زمزمھ می 

 گفت: «محمود جان، شعر تو تیربار گردان ماست؛ نخواب، بنویس و بخوان». داوود عابدی ھمواره بھ محمود می

عملیات   در  غار  یاران  دیگر  و  عابدی  داوود  ھیئت شھادت  بیرق  کھ  بست  عھد  او  اما  نشاند،  ژولیده  قلب  بر  سنگین  داغی  پیاپی،  ھای 

المرتضی را حتی اگر دست و پایی برایش نماند، برافراشتھ نگھ دارد. دوکوھھ برای محمود مکتبی شد کھ در آن فھمید روضھ خوانی محبان

 آورد؛ معرفتی کھ بھ زودی در آزمونی ھولناک بھ محک کشیده شد. حقیقی، بذل جان است و گریستن بر سیدالشھدا، شجاعت فداکاری می 
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 ۵راھی شھادت؛ معراج شلمچھ در آتش کربلای فصل سوم: سھ

ای کھ در آن زمین و آسمان شلمچھ بھ دوزخی » ثبت شده است؛ معرکھ۵در تقویم جنگ بھ نام حماسھ جاودان «کربلای    ۱۳۶۵زمستان سال  

ھای پرورش ماھی، سدی پولادین در برابر  از آھن گداختھ و دود تبدیل شده بود. ارتش عراق با نفوذناپذیرترین استحکامات بتنی و کانال

ھای مرگبار عبور ھا و کانالگرفتگی، مأموریت داشتند تا از آب میثم، از جملھ  ۲۷شکن لشکر  ھای خطرزمندگان اسلام ساختھ بود. گردان 

ای مضاعف  ھای پیشین چشیده بود، با روحیھھای ریز و درشت را در عملیات کنند. در آن روزھای پرآشوب، محمود ژولیده کھ بارھا ترکش

ھا آرام گرفتھ بودند، شلمچھ را بھ  ھا و پیکرھای مطھری کھ در باتلاق چیسیمدر قلب نبرد حضور داشت. بوی باروت، فریاد یازھرای بی

 کربلایی مجسم بدل کرده بود.

ای کھ زیر آتش مستقیم توپخانھ، راھی شھادت» نامور شد؛ باریکھساز رسیدند کھ بعدھا بھ «سھای سرنوشت محمود و ھمرزمانش بھ نقطھ 

 دوشکاھا و ھلیکوپترھای رزمی ارتش بعث قرار داشت.  

ھای سنگین زیر آتش گرفتند. زمین زیر پای دلاوران ای را با راکت و مسلسل بالگردھای توپدار دشمن بر فراز منطقھ ظاھر شدند و ھر جنبنده

 ساز، غرش انفجاری مھیب فضا را شکافت.ای سرنوشت لرزید. در لحظھمی میثم
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رنگ،  ھای سرخ راکتی درست در چند قدمی محمود بھ زمین اصابت کرد. حرارت سوزان انفجار، موج خردکننده ھوا و بارانی از ترکش  

ای فلز گداختھ متلاشی ھای برنده، پای راست او را تا بیخ ران قطع کردند؛ کاسھ چشم راستش با برخورد قطعھکالبد او را در بر گرفت. ترکش 

 ھای لگن و ستون فقراتش را خرد کرد. شد و امواج سھمگین انفجار، استخوان

ھوش نشد؛ او در  ای نبود، محمود بی زمین از خون گرم این مداح رزمنده گلگون شد. در آن لحظات ھولناک کھ میان مرگ و زندگی فاصلھ 

مانده و لبان خشکیده، نام کرد. نای نفس کشیدن نداشت، اما با ھمان پلک باقی انگیز، خود را در گودی قتلگاه حس میای شگفت مکاشفھ 

 کرد.  عمھ سادات حضرت زینب (س) را زمزمھ می 

طالب، پزشکان ابیبنجان و غرقھ بھ خون او را از زیر رگبار بیرون کشیدند. در بیمارستان صحرایی علیھمرزمانش با فداکاری پیکر نیمھ 

ھای ماندنش نداشتند؛ مفاصل پایش از ھم پاشیده بود، چشم راستش را تخلیھ کردند و پزشکان برای حفظ جانش، استخوانامیدی بھ زنده 

پیچ کردند. شھادت برادرش احمد در روزھای فتح خرمشھر و دعای ھمیشگی مادر برای شھادت یا جانبازی سربلند، مانده را پلاتینباقی

 ھای سوختھ جانبازی. گشت، اما این بار نھ با دو پا بر روی زمین، بلکھ با بال محمود از معراج خون بازمی در شلمچھ محقق شده بود. 
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 فصل چھارم: تولد دوباره بر تخت جانبازی؛ سلاحی از جنس واژه

ھای پیاپی، فرسا از جراحیھای اھواز و تھران آغاز شد؛ دورانی طاقت فصل تازه حیات محمود ژولیده بر روی تختی سفید در بیمارستان

 کننده عصبی و خستگی مفرط جسمانی.  دردھای فلج

ای کھ حرکت شده اش را در ازای نور بصیرت بھ خاک شلمچھ بخشیده بود و مفاصل فیکسپای راستی کھ دیگر نبود، چشمی کھ روشنایی

نوردید، پذیرش حصار تخت و در نھایت ھای خوزستان را درمی کرد. برای جوانی پرشور و پرتحرک کھ دشترا بھ کابوسی دردناک بدل می 

 دار، جھادی اکبر بود. اما ژولیده اھل تسلیم نبود. نشستن دائمی روی صندلی چرخ 

رفت، با خدای خویش خلوت کرد و دریافت کھ اگر ھای مجروحان دیگر بھ آسمان میھای کشدار بیمارستان، وقتی نالھاو در خلوت شب 

پایان را بھ او ارزانی ھای دل و جوشش قریحھ شعری بیخداوند پایی برای دویدن و چشمی برای دیدن مادی از او ستانده، در عوض پنجره

 داشتھ است. 

بھ سرودن کرد. دیگر نمی نھاد و آغاز  بر روی سینھ مجروحش  قلم را در دست فشرد. کاغذی مچالھ  توانست مانند روزھای رزم، او 

 توانست مغز و روح شعر ھیئت را بسازد.  ھا میدانداری کند، اما می ھا بر سر پا بایستد و میان داربست ھیئتساعت
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شد. وقتی  ھا و مراثی جانسوز برای مصائب سیدالشھدا بدل می کشید، مستقیماً بھ استعاره دردھایی کھ بر استخوان و گوشت تنش تیر می

چشمش فرو  سرود و با ھر قطره اشکی کھ از تک ھا بر پیکر شھدای کربلا را می شد، روضھ تاختن اسبتاب می از سوزش جراحات بی 

نشینی، بلکھ بازگشت پرصلابت بھ جامعھ بود. محمود  شد. ترخیص از بیمارستان و نشستن بر ویلچر، نھ آغاز خانھ غلتید، بیتی متولد میمی 

گرد   میثم،بازماندگان گردان  لوطی ھا و مشتی ھا وبسیجیان و  المرتضی (ع) را این بار در پایتخت برافروخت.بلافاصلھ شعلھ ھیئت محبان

ھای جنوب با ھمان شور دوکوھھ در منازل رزمندگان و حسینیھ  ی محبان المرتض(ع)ھاشب دارش حلقھ زدند. جلسات یکشنبھصندلی چرخ

 . ندکشیددیگران را بھ آتش می با مداخی اشحاج حسین سازورشعرش و  باو   نشست تھران از سر گرفتھ شد. ژولیده بر روی ویلچر می

دارش، منبری بلندتر  ھای عرفانی، یاد یاران شھید و تبیین خط ولایت بود. او دریافت کھ صندلی چرخ ھای این دوره او لبریز از شکوهسروده  

محمود تغییر یافتھ بود؛ اگر دیروز کلاشینکف بھ دست حاج  سلاح  از ھر جایگاه دیگر است؛ منبری کھ با خون خود آن را تطھیر کرده بود.  

کرد و جوانان پس از جنگ را از منجلاب فراموشی و دنیازدگی بھ شاھراه حقیقت اش سنگری را فتح می داشت، امروز ھر غزل و قصیده 

 داد؛ تولدی دوباره کھ آغازی بر درخشش ادبی او شد. و ایثار سوق می 
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 نفسی با حاج منصور ارضی و مکتب ھیئت انقلابیفصل پنجم: سھ دھھ ھم

پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دھھ ھفتاد، جغرافیای فرھنگی کشور دستخوش تغییرات شگرفی شد و خطر تھاجم فرھنگی و مسخ 

داری حاج فروشان با علممندان را نگران ساخت. در این ھنگامھ، سنگر مسجد ارک تھران و حسینیھ صنف لباس ھای جبھھ، دغدغھارزش 

 الله و کانون تربیت نسلی نوین از جوانان انقلابی تبدیل شد.  منصور ارضی، بھ دژ تسخیرناپذیر حزب 

و ایام دفاع مقدس داشت، در این برھھ بھ ھمکاری ادبی و معرفتی    ۶۱ھای  پیوند دیرین محمود ژولیده با حاج منصور کھ ریشھ در سال 

شکنی در  عمیقی فرارویید کھ بیش از سھ دھھ امتداد یافت. حاج منصور ارضی، صدای رسا و حنجره سوختھ انقلاب بود و برای خط 

اجتماعی باشد؛ نیازی کھ در چشمھ  -ھای مختلف، نیازمند اشعاری بود کھ واجد صلابت حماسی، لطافت روضھ و صراحت سیاسیعرصھ 

 قریحھ جوشان ژولیده پاسخی شایستھ یافت.

ھای سحرگاھان ترین ھمراھان، مشاوران و شعرای حلقھ اول حاج منصور بدل شد. بسیاری از مناجات محمود ژولیده بھ یکی از نزدیک 

ھای محمود داری زنده پخت شبو ایام فاطمیھ، دست  ، ایام مخرم ھای روزھای شورانگیز مسلمیھماه مبارک رمضان در مسجد ارک و نوحھ

 دارش بود. بر روی صندلی چرخ 
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نمی  ھیئت  کھ  آموخت  منصور  در مکتب حاج  و خطرات  ژولیده  نفاق سیاسی  اقتصادی،  مفاسد  معیشت محرومان،  درد  بھ  نسبت  تواند 

ھایی حماسی در دفاع از ولایت ھای صِرف فراتر رفت و بھ بیانیھتفاوت باشد. از ھمین رو، اشعار او از مرز روضھروی ولایت بیپیش

گری تبدیل شد. حاج منصور نیز با ارادت بھ مقام جانبازی  ای، حمایت از مدافعان حرم و مبارزه با اشرافی فقیھ، تجلیل از مقاومت منطقھ 

 زد. ھای او را با اشک و سوزی خاص فریاد میمحمود، سروده 

گذاری کرد کھ در آن «اشک» مقدمھ «قیام» و «روضھ» مایھ «بصیرت» بود.  بیت پایھنفسی این دو، مکتبی نوین در ستایشگری اھل ھم

ھای وارداتی ھای مدرن، سبک نویس تقلیل نیافت؛ او با صلابت یک رزمنده، در برابر انحرافات مداحی ژولیده ھرگز بھ شاعری سفارشی 

  سخیف و ترویج تشیع درباری و انگلیسی ایستاد. او تأکید داشت کھ مداح تراز، باید خود شاعر باشد یا با شعر فاخر مأنوس گردد تا بتواند 

ای  سال زانو زدن در محضر این پیرغلام حسینی، ژولیده را بھ استوانھ  ۳۰بار سنگین پیام عاشورا را بھ درستی بھ دوش بکشد. بیش از 

زد و ھا می سرایی پایتخت بدل ساخت؛ مجاھدی کھ کلامش در زبان حاج منصور، آتش بھ خرمن غفلتناپذیر در شعر آیینی و نوحھتزلزل 

 داشت.ان مؤمن روشن نگاه می چراغ امید را در دل خیل جوان 
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 فصل ششم: رویش «شاخھ طوبی»؛ عصاره چھار دھھ اشک و حماسھ 

ای بود در دست ذاکران، دفاتر خاکی جبھھ و آرشیو مداحان برجستھ  ھای پراکندهھای محمود ژولیده در طول بیش از چھار دھھ، برگھسروده 

کشور. اما احساس نیاز شدید بھ الگودھی در حوزه شعر متعھد آیینی و ثبت این میراث گرانسنگ، او را بر آن داشت تا عصاره عمری  

 سرایی را در قالبی منسجم گردآوری کند.  سوختن و نغمھ

این تلاش بھ تولد دیوان ارجمند «شاخھ طوبی» انجامید؛ اثری کھ نامش برگرفتھ از شجره طیبھ طوبی در بھشت برین و نمادی از قد  

وقامت مطھر حضرت فاطمھ زھرا (س) و فرزندان معصومش است. شاخھ طوبی تنھا یک دیوان شعر کلاسیک نیست، بلکھ شناسنامھ  

 کھ پای عھد عاشورایی خویش با خون امضا کردند.تاریخی، عاطفی و حماسی نسلی است 

ھا و شورھایی است کھ ھر کدام در بستری از رخدادھای  این کتاب در قالبی نفیس با جلد سبز زیتونی، آکنده از قصاید، غزلیات، مراثی، نوحھ 

ھای عملیات، از چکامھ در رثای مدافعان غریب ھای آتشین شبانگیز سحرگاھان رمضان تا نوحھ اند. از ابیات حزنتاریخی سروده شده 

 اند.  مداری، ھمھ در این مجموعھ جای گرفتھھای استوار در تبیین ولایتحرم تا سروده 
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ھای ماندگار ایثار، فرھنگ و مداحی گردھم آمدند تا نھ فقط از یک کتاب، بلکھ از ایستادگی در مراسم رونمایی باشکوه این اثر، چھره 

گاه سنگر مبارزه را ترک نگفت. اساتید بزرگ ستایشگری بر این حقیقت پای فشردند کھ اشعار  سالھ پیرغلامی تجلیل کنند کھ ھیچچھل 

ژولیده، پیوندی ناگسستنی میان سوز دل و معرفت عقلانی برقرار ساختھ است؛ ویژگی ممتازی کھ شعر او را از ابتذال و روزمرگی مصون 

 داشتھ است. 

وجوی اشعاری مستند بھ روایات و مقتل صحیح، آراستھ بھ فصاحت  شاخھ طوبی مرجعی مطمئن برای ذاکران جوان شد؛ آنان کھ در جست 

کلام و حامل پیام بیداری ھستند. ژولیده در این کتاب نشان داد کھ شعر آیینی اصیل، ادامھ رسالت دعبل خزاعی، فرزدق و کمیت اسدی 

 د. است؛ شاعرانی کھ جان و آبروی خویش را در طبق اخلاص نھادند تا پرچم حق در محاق نمان 

ھا ھای شلمچھ، واژه ای پولادین، در اوج دردھای ناشی از ترکشھای لرزان اما اراده این مجموعھ، سند افتخار جانبازی است کھ با دست  

ھای قدر مسجد ارک و عطر چادرھای ای ماندگار برای آیندگان بھ یادگار بگذارد؛ اثری کھ بوی خاکریزھای خیس، شبرا صیقل داد تا مرثیھ 

 رسد. از یکایک صفحاتش بھ مشام می  میثمگردان  
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 موخره: امتداد سرخ عاشورا؛ میراث ماندگار مجاھدت و مداحی بصیر

 "مداح در سپھر تاریخ معاصر ایران است.- نما از ھویت اصیل رزمندهای تمامکارنامھ پرفرازونشیب حاج محمود ژولیده، آیینھ"

ای را ترسیم کرد کھ مرز میان مداحی اصیل و الگوھای انحرافی توان خطوط برجستھبا درنگ در فصول گوناگون این زیست مؤمنانھ، می

 بیت تقلیل نداد.محتوا یا کاسبی در آستان اھلنوازی بیگاه ھنر ستایشگری را بھ حنجرهسازد. ژولیده ھیچرا مشخص می

ناپذیر و میراث او بر پایھ سھ رکن استوار است: فداکاری صادقانھ در میدان رزم، تسلط و تعھد بھ شعر فاخر آیینی، و حضور خستگی  

افزا در کوران حوادث سیاسی و اجتماعی جامعھ. او تجسم عینی مداحی بود کھ پیش از دعوت دیگران بھ بذل جان، نیمی از کالبد  بصیرت

 خویش را در مسلخ شلمچھ تقدیم دوست کرده بود.

تفاوت بھ سرنوشت مستضعفان و جبھھ نشین و بیتواند کنجآموزد کھ ھیئت انقلابی سکولار نیست و نمیمیراث ماندگار ژولیده بھ ما می 

ھا را بھ ستیز تھی سازد و روضھ ھای مذھبی را از محتوای ظلمای کھ امواج تھاجم نرم در پی آن است تا ھیئتمقاومت باشد. در زمانھ

 ھای عالم بدل کند، صدای ژولیده و طنین قلم او ھمچنان ھشداری زنده است.  خطر برای طاغوتسنتی بی
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اکبر (ع) باید جوانان مدافع حرم را بھ دمشق و حلب بفرستد و نوحھ حضرت عباس (ع)، غیرت  اشعار او نشان داد کھ نوحھ حضرت علی

 ور سازد. ھا شعلھ پاسداری از حرم جمھوری اسلامی و خیمھ ولایت فقیھ را در دل 

 (ع) از شعرای شیعھ انتظار داشتند.  معصومیناین ھمان کارکردی است کھ ائمھ  

آوری و جھاد مستمر برای خیل ایثارگران و جانبازان دار، الگویی درخشان از تابعلاوه بر این، شیوه زیست او بر روی صندلی چرخ 

ھا ندانست، بلکھ آن را مدال افتخاری شمرد  ای برای بازنشستگی از آرماناست. ژولیده ھرگز مجروحیت و دردھای جانکاه خود را بھانھ

 کرد.  اش را در پاسداری از خون یاران شھیدش دوچندان می کھ وظیفھ 

ھستند تا بدانند   ژولیده نسل نوین مداحان و شعرای آیینی، بیش از ھر زمان دیگر نیازمند بازخوانی سیره نظری و عملی بزرگانی چون  

شناسی و آزادگی بجوشد. پرچمی کھ محمود ژولیده در امتداد عاشورا برافراشت، مشعلی  شعر روضھ باید از چشمھ تقوا، درد دین، مقتل 

 فروزان است کھ تا پیوند انقلاب اسلامی با نھضت جھانی موعود، راھیان طریق ھدایت را رھنمون خواھد بود. 
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 سوختگان ولایتسخن آخر: ایستاده بر بلندای ویلچر؛ وصیت دل

ھا سخن خواھم گفت و نھ از مجالس  ای کدام است، نھ از شعرھایم در دیوانھا فتح کرده ای کھ در این سال اگر از من بپرسند والاترین قلھ 

 پرشور ھزاران نفری کھ نوایم در آن پیچید؛ پاسخ من تنھا یک جملھ است: 

 الله و پایبندی بھ عھدی کھ با داوود عابدی و شھدای گردان حنظلھ در خاکریزھای دوکوھھ بستم».«نوکری در آستان آل 

ام، احساس اسارت در تن ندارم؛ چرا کھ این ویلچر برای من محراب سجود شکر و منبر فریادگری امروز کھ بر این چھارچرخ آھنین نشستھ 

ام؛ ایستاده بھ احترامی ابدی در  است. بھ چشم سر اگر بنگری، پایی برای ایستادن نیست، اما بھ چشم دل، بر بلندترین ستیغ غیرت ایستاده 

 پیشگاه مولایم اباعبدالله الحسین (ع) کھ جان ناقابل ما فدای یک تار موی اصحاب باوفایش باد. 

 نھاد و ستایشگران نوخاستھ، یک کلمھ است: «اخلاص». وصیت و کلام پایانی این کمترین خادم بھ جوانان پاک 

بیت، پیشھ و شغل ھا و شمارش پسندھای مجازی، پای دلتان را بلغزاند. روضھ خوانی برای اھل وبرق مجالس، ھیاھوی ناممبادا زرق  

 ھا را بسوزاند کھ نخست خود در کوره عشق و معرفت سوختھ باشد. تواند دل گرفتن است. کسی می نیست؛ آتش
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 شان ھمدرد باشید.  شعر خوب بگویید، مستند بخوانید، اما بالاتر از ھمھ، با مردم و دردھای

  .خیمھ حسین(ع) خیمھ قیام، مبارزه و ایثار است.ھیئتی کھ صدای مستضعف نباشد و در برابر ظلم قد علم نکند،با خیمھ حسینی بیگانھ است

ھا پاک شود؛ ھر صندلی و جایگاھی کھ امروز داریم،  نگذارید یاد شھیدان غریب شلمچھ، فکھ، طلائیھ و مدافعان حرم از در و دیوار حسینیھ

 با خون صدھا لالھ پرپر آبیاری شده است. 

گویم: کنم و با سری افکنده و دلی امیدوار می ھا در کربلا دست توسل دراز میگاه دل ھا، رو بھ سوی مشھدالرضا و قبلھ در فرجام این نغمھ 

بارالھا، اگر چشم راستم در شلمچھ رفت، چشم باطنم را بھ دیدار جمال مھدی فاطمھ (عج) روشن گردان؛ و اگر پایم در خاکریزھا جا ماند،  

 قدم بدار. ھایم را بر صراط ولایت ثابتگام

ھا خواھم چرخید و جز مدح علی و آل علی و دفاع از بیرق ولایت نخواھم سرود. ما تا تا آخرین رمق و آخرین ضربان قلب بر این چرخ  

 1405مھر 26پایان _ ارادتمند : ناصرکاوه_   ایم؛ پایدار، مجنون و ایستاده تا شھادت.آخرین قطره خون، بر ھمان عھد ازلی مانده 
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